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الجواب المنیر عبر الأثیر 
الجزء السابع 

پاسخ های روشنگر بر بستر امواج 
جلد هفتم 

وفیھ قسمان: 
که شامل دو بخش است: 

الـقسم الأول: أجـوبـة السـید أحـمد الـحسن وصـي ورسـول الإمـام المھـدي (عـلیھ 
السلام). 

وفیھ محاور: 
بخش اول: پاسخ های سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی(ع) 

که شامل پنج محور است: 

الأول: الأسئلة القرآنیة والتفسیر 
اول: پرسش های قرآنی و تفسیر 

الثاني: الأسئلة العقائدیة 
دوم: پرسش های عقایدی 

الثالث: الأسئلة الفقھیة 
سوم: پرسش های فقهی 

الرابع: الأسئلة المتفرقة 
چهارم: پرسش های متفرقه 

الخامس: تأویل الرؤی 



پنجم: تعبیر رؤیا 

القسم الأول: أجوبة أنصار الإمام المھدي (علیھ السلام) 
بخش دوم: پاسخ های انصار امام مهدی(ع) 



فهرست 
پیش گفتار 

بـــخـــش اول: پاسخ ھای سید احمد الحسن علیھ السلام 
محور اول: پرسش ھای قرآنی و تفسیر 

تْ قلُوُبُ الَّذینَ....﴾  پرسش ۶۴٩: آیھ ی ﴿وَ إذِا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ
پرسش ۶۵٠: آیا این سخن حق تعالی ﴿قالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظرَین﴾ بر وجود 

بیش از یک منظر دلالت می کند؟ 
ي إلِیَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسُاقطِْ عَلیَْكِ رُطَباً  پرسش ۶۵١: تفسیر آیھ ی ﴿وَ ھزُِّ

جَنیِاًّ﴾ 
پرسش ۶۵٢: چرا مریم در سخن حق تعالی ﴿یا أخُْتَ ھارُونَ....﴾ خطاب 

شده؟ 
نْسِ إنِِ  پرسش ۶۵٣: معنی نفوذ کردن درآیھ ی﴿یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الإِْ

اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُُوا... فاَنْفذُُوا...﴾ 
پرسش ۶۵۴: پدر ابراھیم کیست؟ منظور از ﴿موعدة﴾ در ﴿وَ ما كانَ 

اسْتغِْفارُ إبِْراھیمَ لأِبَیھِ إلاَِّ عَنْ مَوْعِدَةٍ﴾ چیست؟ 
ا أنَْزَلْنا إلِیَْكَ  پرسش ۶۵۵: مخاطب این آیھ کیست؟ ﴿فإَنِْ كُنْتَ في شَكٍّ مِمَّ

فسَْئلَِ الَّذینَ یقَْرَؤُنَ....﴾ 
پرسش ۶۵۶: معنی «نسیء» در ﴿إنَِّمَا النَّسيءُ زِیادَةٌ فيِ الْكُفْرِ...﴾ 

پرسش ۶۵٧: تفسیر آیھ ی: ﴿وَ ما كانَ اللهُ لیِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ ھدَاھمُْ حَتَّى 
یبُیَِّنَ لھَمُْ...﴾ 

پرسش ۶۵٨: معنی آیھ ی: ﴿إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَیََّنوُا﴾ 
پرسش ۶۵٩: تفسیر آیات: ﴿ق وَ الْقرُْآنِ الْمَجیدِ *... ھذا شَيْءٌ عَجیب﴾ 



پرسش ۶۶٠: فرق بین جنتین در آیات ﴿وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّھِ جَنَّتانِ﴾ و 
﴿وَ مِنْ دُونھِِما جَنَّتانِ﴾ 

پرسش ۶۶١: معنی سخن حق تعالی: ﴿خالدِینَ فیھا ما دامَتِ السَّماواتُ وَ 
الأَْرْضُ...﴾ 

پرسش ۶۶٢: تفسیر آیات: ﴿طھ * ما أنَْزَلْنا عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لتِشَْقى...﴾ 
پرسش ۶۶٣: معنی آیھ ی ﴿وَ لوَْ نشََاء لجََعَلْناَ مِنكُم مَّلائَكَِةً فیِ الأَْرْضِ 

یخَْلفُوُنَ﴾ 
پرسش ۶۶۴: معنی احیا، وفات، رفع و نسخ وارد شده در قرآن کریم. 

پرسش ۶۶۵: آیا بین آیات ﴿و تخشی الناس....﴾ و ﴿لا یخشون احداً﴾ 
تعارضی ھست؟ 

پرسش ۶۶۶: قرائت سھ بار سوره ی توحید معادل قرائت قرآن است. آیا 
عدد سھ ارتباطی با توحید دارد؟ 

مــحـوردوم: پرسش ھای اعتقادی 
پرسش ۶۶٧: اصول دین چند تا است؟ 

پرسش ۶۶٨: آیا خدا وجود دارد؟ 
پرسش ۶۶٩: ستاره ی مشرقی کھ مجوس را بھ عیسی ھدایت کرد، چھ 

بود؟ 
پرسش ۶٧٠: منظور از (بسیاری چیزھا) کھ عیسی با (و بسیار 

چیزھای دیگر نیز دارم...) قصد کرد، چیست؟ 
پرسش ۶٧١: آیا نظریھ ی تکامل داروین، صحیح است؟ 

پرسش ۶٧٢: آیا این سخن عیسی ﴿وَ مُبشَِّراً برَِسُولٍ یأَتْي مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ 
أحَْمَدُ...﴾ در انجیل وجود دارد؟ 



پرسش ۶٧٣: معنی (صَدْرُ الْخَلائقِِ) در دعای ندبھ (ایَْنَ صَدْرُ الْخَلائقِِ 
ذُوالْبرِِّ وَالتَّقْوى) چیست؟ 

پرسش ۶٧۴: گاھی حس می کنیم چیزی کھ برایمان اتفاق می افتد، پیش تر 
اتفاق افتاده. 

پرسش ۶٧۵: چگونھ انسان در ماه رمضان معصیت می کند درحالی کھ 
شیاطین در بند ھستند؟ 

پرسش ۶٧۶: چگونگی توفیق بین «رضایت بھ قضا» و «دستور بھ دعا 
کردن». 

پرسش ۶٧٧: تأویل قرآن و متون شرعی. 

محور سوم: پرسش ھای فقھی 
پرسش ۶٧٨: پوشیدن و (استفاده از) صلیب. 

پرسش ۶٧٩: تصرف در ثلث وصیت مخصوص بھ نیازمندان. 
پرسش ۶٨٠: عِدّه ی حاملھ شده از زنا و ازدواج با او در عِدّه اش. 

پرسش ۶٨١: خلوت کردن با زنان بھ جھت درمان. 
پرسش ۶٨٢: قرارداد پیش فروش. 

پرسش ۶٨٣: تجارت طلا، نفت، بورس نقد، سھام و غیره بر بستر 
اینترنت. 

پرسش ۶٨۴: آموزش فنون رزمی بھ زنان در باشگاه ورزشی مردانھ 
پرسش ۶٨۵: خرید کالای مسروقھ. 

پرسش ۶٨۶: حضور در مجالس مؤمنان بدون رضایت مادر. 
پرسش ۶٨٧: حکم خون موجود در مرغ پس از تمیز کردنش. 



پرسش ۶٨٨: اعتماد بر سخن فروشنده ی نامسلمان در تزکیھ بودن 
ماھی. 

پرسش ۶٨٩: بسنده کردن بھ اذان تلویزیون. 
پرسش ۶٩٠: استفاده کردن از اسپری تنگی نفس در حین نماز. 

پرسش ۶٩١: فرستادن فرزندان بھ مدارس مختلط. 
پرسش ۶٩٢: حکم ازدواج با داشتن زن ھاشمی. 

پرسش ۶٩٣: حکم گیاه شاھدانھ. 
پرسش ۶٩۴: مصرف کردن مال مخصوص بیمار برای خانھ و 

خانواده. 
پرسش ۶٩۵: مھریھ ی بھتر در زمان کنونی. 

پرسش ۶٩۶: کار کردن در محل فروش پیتزای گوشت خوک. 
پرسش ۶٩٧: عدم التزام بھ برخی احکام شرعی مخصوص زنان. 

پرسش ۶٩٨: حکم وجود داشتن رنگ ناخن در داخل ناخن. 
پرسش ۶٩٩: پاک کردن تشک کلفت از ادرار با بخار و آب. 

پرسش ٧٠٠: درخواست مھریھ ی ھمسر. 
پرسش ٧٠١: مشخص کردن رویت ھلال برای شروع ماه. 

پرسش ٧٠٢: حکم آواز خواندن برای نوزادان و سایرین. 
پرسش ٧٠٣: آیا کسی کھ بھ بیماری اوتیسم دچار شده، مکلف بھ احکام 

شرعی است؟ 
پرسش ٧٠۴: حضور زن در رسانھ ھای اعلام جمعی. 

پرسش ٧٠۵: نذر کردن زن بدون اجازه ی ھمسرش. 
پرسش ٧٠۶: حکم کار کردن بنیاد وابستھ بھ جناح ھای سیاسی. 

پرسش ٧٠٧: مشخص کردن فجر صادق. 



پرسش ٧٠٨: حکم جواب تفصیلی از تحقیقات درباره ی مرد یا زن 
ھنگام ازدواج. 

پرسش ٧٠٩: گرفتن غرامت بابت ضرر و زیان مالی یا جانی. 
پرسش ٧١٠: زدن کودکان با ھدف تربیت شان. 

پرسش ٧١١: جلوگیری از اجرای پروژه ھا مگر در صورت دریافت 
عوض. 

پرسش ٧١٢: منع کردن صیادان از صید. 
پرسش ٧١٣: صید ماھی ھا و پرندگان با استفاده از سم. 

پرسش ٧١۴: حکم ماھی مرده ی گیر کرده در تور صیادی. 
پرسش ٧١٥: کار کردن در بانک ھا و جعل مدارک تحصیلی. 

پرسش ٧١٦: اھدای عضو پس از مرگ. 
پرسش ٧١٧: نماز خواندن با مخالفان. 

پرسش ٧١٨: زنی از شوھرش شکایت می کند و طلاق می خواھد. 
پرسش ٧١٩: طلاق نامھ از محکمھ ی شرعی. 

پرسش ٧٢٠: حکم اموال اضافی پس از توزیع حقوق کارکنان در یک 
شرکت وابستھ بھ حکومت 

پرسش ٧٢١: چرا غواصی در دریا روزه را باطل می کند؟ 
پرسش ٧٢٢: دروغ گفتن برای اصلاح گری! 

پرسش ٧٢٣: عضو ھیأت منصفھ بودن. 
پرسش ٧٢۴: امرار معاش کردن از طریق ورزش. 

پرسش ٧٢۵: دریافت دستمزد در قبال فعالیت برای کاندیدای مجلس 
مشاوره ای. 

پرسش ٧٢۶: حکم شاه میگو و خرچنگ دریایی. 



پرسش ٧٢٧: دادن خمس و زکات. 
پرسش ٧٢٨: سوگند دروغ بھ قرآن برای رھایی از تھمت. 

پرسش ٧٢٩: شوھرش بھ امام توھین می کند؛ چگونھ با او رفتار نماید؟ 
پرسش ٧٣٠: گرفتن ناخن ھا شب ھنگام. 

پرسش ٧٣١: خارج شدن آب مرد از زن بعد از غسل کردن. 
پرسش ٧٣٢: روزه در روز عاشورا. 

پرسش ٧٣٣: لمس بدن مرده با دستکش. 
پرسش ٧٣۴: آیا می توان وقف را از مسجد جامع بھ مدرسھ تغییر داد؟ 

پرسش ٧٣۵: ارث بردن زن بدون داشتن فرزند. 
پرسش ٧٣۶: چگونگی رفتار با فرزندی کھ اعمال زشت لواط انجام 

داده است. 
پرسش ٧٣٧: سؤالی در مورد ارث. 

پرسش ٧٣٨: خریدن خانھ از شرکت ساختمانی با اقساط بھره دار. 
پرسش ٧٣٩: اگر خانواده حقوق داشتھ باشد، آیا پرداختن نفقھ از ھمسر 

ساقط می گردد؟ 
پرسش ٧۴٠: بازی بیلیارد و سالن پلی استیشن. 

پرسش ٧۴١: حکم کار در بانک. 
پرسش ٧۴٢: کار در بانک ھای ربوَی. 

پرسش ٧۴٣: آیا پرداختن پول مختص حج عمره، واجب است؟ 
پرسش ٧۴۴: مصرف کردن خمس برای دعوت. 

پرسش ٧۴۵: اضطرار در استفاده از مرطوب کننده ی دھان در حال حج 
عمره. 



پرسش ٧۴۶: آیا می توان عقیقھ را با پولی برای کمک بھ مؤمنان تبدیل 
نمود؟ 

پرسش ٧۴٧: حکم زنی کھ کودک عطر زده ای را حمل می کند. 
پرسش ٧۴٨: عدالت بین ھمسران. 

پرسش ٧۴٩: حکم وجود داشتن خون موجود در تخم مرغ 
پرسش ٧۵٠: خوراکی ھای اصلاح شده ی ژنتیکی و کنسرو شده ی 

شیمیایی. 
پرسش ٧۵١: کاشت دندان مصنوعی از پروتئین بدن و استخوان خوک. 

پرسش ٧۵٢: پرسشی در خصوص غرفھ ھای انصار امام مھدی (ع) در 
پالتاک. 

پرسش ٧۵٣: غیبت حرام. 
پرسش ٧۵۴: برنامھ ھای رایانھ ای ھک شده. 

پرسش ٧۵۵: عمل بھ استخاره ی امام صادق (ع). 
پرسش ٧۵۶: بھ تأخیر انداختن ازدواج بھ خاطر درس خواندن. 

پرسش ٧۵٧: آیا جایز است خطبھ ی نماز جمعھ در جایی باشد و نماز 
در جایی دیگر؟ 

پرسش ٧۵٨: پرسشی در خصوص فجر در غروب. 
پرسش ٧۵٩: نماز در قطب و مناطقی کھ مدتی خورشید در آنھا 

نمی تابد. 
پرسش ٧۶٠: آیا سرمھ اشکالی بھ وضو وارد می کند؟ 

پرسش ٧۶١: آیا مصافحھ (دست دادن) مؤمنان بعد از نماز، سنتّ است؟ 
پرسش ٧۶٢: واجبات شوھر در قبال ھمسر و فرزندانش. 

پرسش ٧۶٣: استفاده از گردن بند برای مردان 



پرسش ٧۶۴: شاھد بودن در عقد ازدواج غیر مؤمن. 
پرسش ٧۶۵: چھ کند اگر شوھرش مؤمن بھ حق نباشد؟ 

پرسش ٧۶۶: آیا نوه ھا از پدر بزرگ ارث می برند؟ 
پرسش ٧۶٧: محرمات ذبح شده چیست؟ 

پرسش ٧۶٨: آیا ذبح کردن با ھر چاقویی مجاز است؟ 
پرسش ٧۶٩: آیا عبادت ھا بر کودکان واجب است؟ 
پرسش ٧٧٠: مشاھده ی فیلم ھای توھین آمیز بھ انبیا. 

پرسش ٧٧١: حکم خرید و فروش کالاھای تقلبی 
پرسش ٧٧٢: آیا زدن واکسن جایز است؟ 

پرسش ٧٧٣: نگھداری از حیوانات اھلی. 
پرسش ٧٧۴: حکم کاروَرزی ھای پزشکی برای دانشجویان رشتھ ی 

پزشکی. 
پرسش ٧٧۵: آیا زیارتی ھست کھ ثوابی معادل حج داشتھ باشد؟ 

پرسش ٧٧۶: فرِ کردن مو برای زن. 
پرسش ٧٧٧: حکم خوردن ھشت پا. 

پرسش ٧٧٨: دادن صدقھ بھ نیازمند، حتی اگر بت پرست باشد. 
پرسش ٧٧٩: کشتن جانوران مضرّ. 

پرسش ٧٨٠: آیا واجب است مسلمان از دولت شناسنامھ ی رسمی 
دریافت کند؟ 

پرسش ٧٨١:  دادن رشوه برای استخدام. 
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پرسش ٨٢٢: رؤیای زفاف و پوشیدن لباس عروسی. 
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الجواب المنیر عبر الأثیر 
الجزء السابع 

پاسخ های روشنگر بر بستر امواج 
جلد هفتم 

وفیھ قسمان: 
که شامل دو بخش است: 

الـقسم الأول: أجـوبـة السـید أحـمد الـحسن وصـي ورسـول الإمـام المھـدي (عـلیھ 
السلام). 

وفیھ محاور: 
بخش اول: پاسخ های سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی(ع) 

که شامل پنج محور است: 

الأول: الأسئلة القرآنیة والتفسیر 
اول: پرسش های قرآنی و تفسیر 

الثاني: الأسئلة العقائدیة 
دوم: پرسش های عقایدی 

الثالث: الأسئلة الفقھیة 
سوم: پرسش های فقهی 

الرابع: الأسئلة المتفرقة 
چهارم: پرسش های متفرقه 

الخامس: تأویل الرؤی 
پنجم: تعبیر رؤیا 



القسم الأول: أجوبة أنصار الإمام المھدي (علیھ السلام) 
بخش دوم: پاسخ های انصار امام مهدی(ع) 



پیش گفتا 

بسم الله الرحمن الرحیم 
الحـمد e رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً 
أما بعد.. 

لقد عرفنا خلیفة الله في أرضھ بسبل وطرق كثیرة كان أھمھا: 

هــمانــا که خــلیفه  خــداونــد در زمینش را بــا راه هــا و روش هــای بسیاری شــناختیم که 
مهم ترین آنها عبارتنداز: 

الـطریـق الأول ھـو الـطریـق الـذي عَـرفـت بـھ الـملائـكة سـیدنـا وأبـانـا الـنبي أدم (عـلیھ 
السـلام), وھـو الـنص؛ فـَقد نـَص الله سـبحانـھ عـلى آدم (عـلیھ السـلام) وأنـھ خـلیفتھ فـي 
ي جَـاعِـلٌ فـِي الأْرَْضِ  أرضـھ؛ فـفي مـحكم الـقرآن الـكریـم: ﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّـ
مَـاءَ وَنـَحْنُ نسَُـبِّحُ بحَِـمْدِكَ وَنـُقدَِّسُ  خَـلیِفةًَ قـَالـُوا أتَـَجْعَلُ فـِیھَا مَـنْ یفُْسِـدُ فـِیھَا وَیـَسْفكُِ الـدِّ

لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ﴾[البقرة:٣٠]. 

راه اول: هـمان راهی اسـت که بـه واسـطه ی آن، فـرشـتگان، سـروَر و پـدرمـان حـضرت 
آدم(ع) را شـناخـتند؛ هـمان نـص و تـصریح الهی. خـداونـد سـبحان تـصریح می فـرمـاید که 
آدم(ع)  خـلیفه و جـانشینش در زمینش می بـاشـد. در آیه ی محکم قـرآن کریم فـرمـوده 
اسـت: ﴿و چـون پـروردگـارت بـه فـرشـتگان گـفت: مـن در زمـین خـلیفه ای قـرار می دهـم. 
گـفتند: آیـا کسی را قـرار می دهی که در آنـجا فـساد کند و خـون هـا بـریـزد و حـال آنکه مـا بـه 
سـتایـش تـو تسـبیح می گـویـیم و تـو را تـقدیـس می کنیم؟ گـفت: آنـچه مـن می دانـم، شـما 

نمی دانید﴾([1]). 



فـبالـنص الإلھـي عـرفـنا خـلیفة الله فـي أرضـھ, فـاe سـبحانـھ وتـعالـى ھـو الـذي یـُعینّ 
خـلیفتھ فـي أرضـھ، حـیث أوصـل لـنا رسـول  الله محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) الـنص 
الإلھـي بـوصـیتھ الـمقدسـة لـیلة وفـاتـھ, لـذلـك سُـمي خـلفاء الله فـي أرضـھ مـن الأنـبیاء 
والـمرسـلین بـالأوصـیاء, فـالـسابـق یـوصـي بـالـلاحـق, وھـذا أول الـطریـق لـمعرفـتنا 

بالوصي أحمد الحسن (علیھ السلام). 

پـس بـه واسـطه ی تـصریح و تـأکید الهی، خـلیفه ی خـداونـد در زمینش را شـناختیم. 
بـنابـراین خـداونـد سـبحان و مـتعال، کسی اسـت که خـلیفه اش در زمین را تعیین می نـماید؛ 
هـمان طـور که رسـول خـدا حـضرت محـمد(ص) مـتن و تـصریح الهی را بـه وسیله ی وصیت 
مـقدس در شـب وفـاتـش بـه مـا رسـانیده اسـت. از همین رو پیامـبران و فـرسـتادگـان که خُـلفا و 
جــانشینان خــداونــد در زمین هســتند، اوصیا نــامیده می شــونــد؛ قبلی بــه بــعدی وصیت 

می کند. این اولین راه شناخت ما نسبت به وصی  ـاحمدالحسن(ع) ـ بود. 

وأمـا الـطریـق الـثانـي الـذي عـرفـنا بـھ خـلیفة الله فـي أرضـھ، فـھو سـلاح الأنـبیاء 
والأوصـیاء، وھـو الـعلم والـحكمة، وقـد عـرفـنا سـیدنـا الـیمانـي الـموعـود أحـمد الـحسن 
(عـلیھ السـلام)، مـن كـلامـھ ومـؤلـفاتـھ وأجـوبـتھ عـلى مـتشابـھ الـقران والحـدیـث 
الشـریـف, ومـن مـعالـجتھ لـلمشاكـل والأمـور الـواقـعة بـھ، فـعلى الإنـسان أن یتجـرد عـن 
الـھوى والأنـا, وأن یـقرأ ویـبحث ویـدقـق، لـیتبین لـھ حـكمة الـوصـي وعـلمھ (عـلیھ 
السـلام)، فـبالـعلم احـتج الله سـبحانـھ عـلى الـملائـكة فـي خـلافـة سـیدنـا آدم (عـلیھ 
السـلام), فـھو خـیر دلـیل عـلى خـلیفة الله فـي أرضـھ، بـعد الـنص والـوصـیة؛ قـال الله 
تـعالـى فـي مـحكم كـتابـھ ومـنیف خـطابـھ: ﴿وَعَـلَّمَ آَدَمَ الأْسَْـمَاءَ كُـلَّھَا ثـُمَّ عَـرَضَـھُمْ عَـلىَ 

الْمَلائَكَِةِ فقَاَلَ أنَْبئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھَؤُلاءَِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴾[البقرة:٣١]. 

راه دوم: که بــه واســطه ی آن خــلیفه و جــانشین خــداونــد در زمینش را می شــناسیم، 
ســـلاح پیامـــبران و اوصیا اســـت، یعنی؛ هـــمان عـــلم و حکمت. مـــا، یمانی مـــوعـــود 
احـمدالـحسن(ع) را از سـخنان، تـألیفات و پـاسـخ هـایش بـه مـتشابـه قـرآن و احـادیث شـریف 
شـناختیم؛ از طـریق عـلاج مشکلات و حـل مـسایلی که بـه ایشان عـرضـه می شـود. بـر 
انـسان اسـت که از هـوی و منیّت جـدا شـود، و مـطالـعه و جسـت و جـو و دقـت نـماید، تـا 



حکمت و عـلم وصی(ع) بـرایش روشـن شـود. بـه واسـطه ی عـلم بـود که خـداونـدِ سـبحان در 
مـورد جـانشینی حـضرت آدم(ع) بـر فـرشـتگان اسـتدلال نـمود و پـس از نـص و وصیت، عـلم 
بهـترین دلیل و راهـنما بـر خـلیفه و جـانشین خـداونـد در زمینش می بـاشـد. خـداونـد مـتعال در 
محکم کتابـش و خِـطاب بـلندش می فـرمـاید: ﴿و تـمام نـام هـا را بـه آدم بـیامـوخـت. سـپس آنـها 
را بـه فـرشـتگان عـرضـه کرد و گـفت: اگـر راسـت می گـویـید مـرا بـه نـام هـای ایـن چـیزهـا خـبر 

دهید ﴾([2]). 

والـطریـق الـثالـث الـذي عـرفـنا بـھ خـلیفة الله فـي أرضـھ، ھـو الـرایـة (الـبیعة e)، أو 
الـملك e، أو الأمـر بـطاعـتھ مـن قـبل الـخالـق جـل جـلالـھ، قـال الله تـعالـى: ﴿إذِْ قـُلْناَ 
لـِـلْمَلائَـِـكَةِ اسْجُــدُوا لآَِدَمَ فسََجَــدُوا إلاَِّ إبِْــلیِسَ أبَـَـى وَاسْــتكَْبرََ وَكَــانَ مِــنَ الْــكَافـِـرِیــنَ﴾
[البقرة:34] فالمكلفون مأمورون بطاعةِ خلیفةِ الله والائتمار بأمره (علیھ السلام)؛ 

راه سـوم: که بـه واسـطه ی آن جـانشین خـداونـد در زمینش را شـناختیم، پـرچـم «البیعة 
لـله» یا «المُلک لـله» (سـلطنت بـرای خـداونـد اسـت) می بـاشـد؛ یا هـمان فـرمـان بـه اطـاعـت 
از ایشان از سـوی آفـریننده ی جـل جـلالـه اسـت. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿و چـون بـه 
فـرشـتگان گـفتیم: آدم را سجـده کنید، هـمه سجـده کردنـد جـز ابـلیس، که سـر بـاز زد و 
فین، مـأمـور بـه اطـاعـت از خـلیفه و  بـرتـری جسـت و او از کافـران بـود﴾[الـبقرة:34]. مُکلَّ

جانشین خداوند و گردن نهادن به دستورات او می باشند؛ 

لأنـھ خـلیفة الله، فـالـناس لا تـحتاج إلـى أكـثر مـن ھـذه الآلـیات الـثلاث لـمعرفـة 
خـلیفتھ فـي أرضـھ, وقـد اجـتمعت فـي خـلیفة الله الـوصـي أحـمد الـحسن (عـلیھ السـلام)، 
ورغـم ذلـك فـھو مـؤیـد بـآیـات مـنھا المعجـزات والـرؤى الـتي رآھـا الـمؤمـنون وغـیرھـا 
مـن الـدلالات؛ ومـا بـأیـدیـنا مـن كـتاب كـریـم (الجـزء الـسابـع مـن الـجواب الـمنیر عـبر 
الأثـیر)؛ یـدل ویشـیر إلـى عـلم آل محـمد (عـلیھم السـلام) وحـكمتھم الـیمانـیة, وھـو 
السـلاح الـعلمي الـذي أقـام بـھ الـوصـي أحـمد الـحسن (عـلیھ السـلام) الـحجة عـلى كـل 
الـعالـم؛ لـیعرف الـناس قـیمة مـا جـاء بـھ مـن عـلم مـن أبـیھ الإمـام المھـدي محـمد 
المسـتحفظ مـن آل محـمد (عـلیھم السـلام), وكـان تـركـیز الإمـام (عـلیھ السـلام) عـلى 



الـعقائـد وتفسـیر مـتشابـھات الـقرآن الـكریـم؛ فھـي مـن مـختصات الأئـمة الـمعصومـین 
(عـلیھم الـصلاة والسـلام)؛ ولا یـمكن لأحـد أن یـدَّعـي مـعرفـتھما إلا عـن طـریـق الـعترة 

الطاھرة (علیھم السلام) 

چـرا که او، خـلیفه و جـانشین خـداونـد اسـت. مـردم بـرای شـناخـتن جـانشین خـداونـد در 
زمینش بـه بیش از این سـه ابـزار نیاز نـدارنـد و این سـه مـورد، در خـلیفه ی خـداونـد  ـ وصی، 
احـمدالـحسن(ع) ـ گـرد آمـده اسـت. عـلاوه بـر این، ایشان بـا آیات و نـشانـه هـایی نیز تـأیید 
شــده اســت؛ از جــمله ی آنــها، معجــزات و رؤیاهــایی هســتند که مــؤمــنان می بینند، و 
همچنین سـایر دلالـت هـا و راهـنمایی هـا. کتاب عظیم «پـاسـخ هـای روشـنگرانـه، جـلد  هـفتم» 
که پیش روی مــا قــرار دارد، بــه عــلم آل محــمد(ع) و حکمت یمانی ایشان راهــنمایی و 
اشــاره می کند. این، هــمان ســلاحِ علمی اســت که وصی  ـاحــمدالــحسن(ع) ـ آن را بــه 
عـنوان حـجت بـر تـمام عـالَـم ارائـه فـرمـوده، تـا مـردم ارزش علمی را که ایشان از سـوی 
پـدرش امـام مهـدی(ع)  ـمحـمد، حـفظ شـده ی آل محـمد(ع) ـ آورده اسـت، بـدانـند. تـأکید و 
تـمرکز امـام(ع) بـر مـسایل اعـتقادی و تفسیر مـتشابـهات قـرآن کریم اسـت؛ چـرا که این 
مـورد، جـزو اِخـتصاصـات امـامـان مـعصوم که سـلام و صـلوات بـر ایشان بـاد، می بـاشـد و 

امکان ندارد کسی مدعی شناخت آن باشد، مگر از طریق عترت پاک(ع). 

اسِـخُونَ فـِي الْـعِلْمِ﴾، وقـد أمـرنـا الله تـعالـى  قـال تـعالـى: ﴿وَمَـا یـَعْلمَُ تـَأوِْیـلھَُ إلاَِّ اللهَُّ وَالـرَّ
بـقولـھ: ﴿وَأْتُـوا الْـبیُوُتَ مِـنْ أبَْـوَابـِھَا﴾، وھـذه الـبیوت ھـي بـیوت الـعلم الـذي اسـتوُدِع عـند 
الأوصـیاء (عـلیھم السـلام)، وأبـواب الـبیوت ھـم أوصـیاء الـنبي محـمد (صـلى الله عـلیھ 
وآلـھ), فـكل الأعـمال والاعـتقادات والـعھود الحـدود والشـرائـع والـسنن ومـعالـم الـدیـن 
تجــري عــلى أیــدي الأصــفیاء مــن آل محــمد (عــلیھم الســلام)، وھــم الأوصــیاء 
الـمذكـورون بـوصـیة رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) وعھـده الـمعھود ومـیثاقـھ الـثقیل 

الغلیظ. 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿و تـأویل آن را جـز خـداونـد و راسـخان در عـلم، کس دیگری 
نمی دانـند﴾. خـداونـد مـتعال بـا سـخنش بـه مـا امـر فـرمـوده اسـت: ﴿و از درب هـای خـانـه هـا، 



واردشـان شـوید﴾ ؛ مـنظور از این خـانـه هـا، خـانـه هـای عـلم اسـت که نـزد اوصیا بـه امـانـت 
گـذاشـته شـده و درب هـای خـانـه هـا نیز هـمان اوصیای حـضرت محـمد(ص) می بـاشـند. 
هـمه ی کارهـا، اعـتقادات، عهـدهـا، حـدود، شـرایع، سـنّت هـا و آمـوزه هـای دین، بـه دسـت 
بـرگـزیدگـانِ آل محـمد(ع) اجـرا می شـود. آنـان، هـمان اوصیایی هسـتند که در وصیت 

رسول خدا(ص) و عهدِ گرفته شده و میثاق محکم و سنگینش ذکر شده اند. 

عـرفـنا أحـمد الـحسن (عـلیھ السـلام) بـعلومـھ الـربـانـیة, حـیث جـعلھُ الله سـبحانـھ 
لـلعلم أھـلاً وفـرض عـلى الـعباد طـاعـتھ وطـاعـة آبـائـھ الأئـمة الـطاھـریـن (عـلیھم السـلام)، 
ذِیـنَ آَمَـنوُا أطَِـیعُوا اللهََّ  وقـد صـرّح الـقرآن الـكریـم بـذلـك فـي قـولـھ تـعالـى: ﴿یـَا أیَُّـھَا الَّـ
سُـولَ وَأوُلـِي الأْمَْـرِ مِـنْكُمْ﴾؛ فـقد رددنـا أمـرنـا إلـى الـرسـول والـى أولـي الأمـر  وَأطَِـیعُوا الـرَّ
مـنا, فـعلمنا أنـھم الـذیـن یسـتنبطونـھ مـنھم؟ وقـد أمـرنـا الله بـالـتقوى وأن نـكون مـع 
الـصادقـین؛ والـصادقـون ھـم أھـل الـبیت (عـلیھم السـلام) مـن الأئـمة والمھـدیـین؛ 

ادِقیِنَ﴾.  أوصیاء الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ)؛ ﴿اتَّقوُا اللهََّ وَكُونوُا مَعَ الصَّ

احـمدالـحسن(ع) را بـا عـلوم ربّـانی اش شـناختیم؛ چـرا که خـداونـد سـبحان اهـلی بـرای 
عـلم قـرار داد و بـر بـندگـان، اطـاعـت از او و اطـاعـت از پـدرانِ امـام و پـاک ایشان(ع) را واجـب 
فـرمـود. قـرآن کریم بـا این سـخن خـداونـد مـتعال بـه این مـطلب تـصریح می فـرمـاید: ﴿ای 
کسانی که ایمان آورده اید! از خـداونـد اطـاعـت کنید، و از رسـول و از صـاحـبان امـرتـان 
اطـاعـت کنید ﴾. امـر خـود را بـه رسـول و صـاحـبان امـرمـان بـازگـردانیدیم. آیا دانسـتیم که آنـان 
هـمان کسانی هسـتند که آن را در می یابـند؟ خـداونـد مـا را بـه تـقوا و اینکه بـا راسـت گـویان 
بـاشیم، فـرمـان داده اسـت و راسـت گـویان، هـمان امـامـان و مهـدیین از اهـل بیت(ع) هـمان 
اوصیای رسـول خـدا حـضرت محـمد(ص) می بـاشـند: ﴿تـقوای الهی پیشه کنید و بـا راسـت 

گویان باشید﴾.  

 أیـھا الـقارئ الـكریـم؛ لا یسـتطیع أحـد مـعرفـة عـلم مـتشابـھ الـقرآن الـكریـم إلا 
الأوصـیاء (عـلیھم السـلام)، وقـد جـاء السـید الـوصـي أحـمد الـحسن (عـلیھ السـلام) بھـذا 



الـعلم وأفحـم الجـمیع, فـكان دلالـة واضـحة عـلى أنـھ الـوصـي الـحق مـن آل محـمد (عـلیھم 
السـلام) الـذیـن یـجب طـاعـتھم والامـتثال لأمـرھـم (عـلیھم السـلام)، وھـا ھـو السـید أحـمد 
الـحسن (عـلیھ السـلام) رسـول ووصـي الإمـام المھـدي (عـلیھ السـلام)، قـد أجـاب عـلى 
أســئلة طــالــبي الــحق مــن كــل الــدیــانــات, فــأجــاب المســلمین والــیھود والــنصارى 
والـملاحـدة, فـأقـام عـلى الـناس الـحجة الـبالـغة, ولـم یـُبقي لـمعتذر عـذراً, ثـبتنا الله 
سـبحانـھ عـلى ولایـة خـلیفتھ وطـاعـتھ والأخـذ بـأوامـره والانـتھاء بـزواجـره ونـواھـیھ 
﴿وَقـُلْ رَبِّ زِدْنـِي عِـلْمًا﴾ الـلھم زدنـا مـن عـلومـھ وحـكمتھ الـیمانـیة وانـفعنا بـھا ووفـقنا 

لنشرھا والتبلیغ بھا (فزكاة العلم نشره). 

خـوانـنده بـزرگـوار! هیچ کسی جـز اوصیا(ع) نمی تـوانـد عـلم مـتشابـه قـرآن کریم را بـدانـد؛ 
علمی که  وصی  ـسید احـمدالـحسن(ع) ـ بـا خـود آورده و هـمه را بـه خـامـوشی کشانیده 
اسـت. این مـوضـوع، دلالـت آشکاری اسـت بـر اینکه ایشان وصیّ حـق از آل محـمد(ع) 
می بـاشـد؛ کسانی که اطـاعـت از آنـان(ع) و گـردن نـهادن بـه دسـتوراتـشان واجـب اسـت. این 
سید احـمدالـحسن(ع) فـرسـتاده و جـانشین امـام مهـدی(ع) اسـت که بـه پـرسـش هـای 
تـمامی حـق طـلبان از تـمامی ادیان پـاسـخ داده اسـت. او بـه مسـلمانـان، یهود، نـصارا و 
ملحـدان، هـمه و هـمه پـاسـخ گـفته و دلیل رسـا را بـرای مـردم آورده و هیچ عـذری بـرای 
کسی بـاقی نـگذاشـته اسـت. خـداونـد سـبحان مـا را بـر ولایت خـلیفه اش و اطـاعـت از او و 
گـرفـتن دسـتورات و بـازداشـتن از نَـواهیش ثـابـت قـدم بِـدارد! ﴿و بـگو: پـروردگـارا! بـر عـلم مـن 
بیفزای﴾. خــداونــدا! از عــلوم و حکمت یمانی اش بــر مــا بیفزای و مــا را از آن بهــره مــند 
گــردان و مــا را در انــتشار و رســانیدن آن تــوفیق عــطا فــرمــا؛ که زکات عــلم، انــتشار آن 

می باشد. 

والحـمد e رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وال محـمد الـطیبین الـطاھـریـن 
الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

السید حسن الموسوي الحمامي 
النجف الاشرف/ 30 جمادي الأولى/  1437ھـ 



والحـمد لـله رب الـعالـمین وصـلی الـله عـلی محـمد وال محـمد الـطیبین الـطاهـریـن الأئـمة 
والمهدیین وسلم تسلیماً. 

سیدحسن موسوی حمامی 
نجف اشرف -۳۰ جمادی الاول۱۴۳۷ هـ.ق 

[1]- بقره: 30. 
[2]- بقره: 31. 


